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  چكيده

 يكي از از سوياست كه در دوران قاجاريه و هايي  يكي از مجموعه كتاب �نور الانوار� كتاب

نگارش گرديده  4اين كتاب در مورد امام مهدي .ه استشدروحانيون مقيم تهران نگارش 

هاي پس از خود در اين موضوع مانند مظهر الانوار شيخ ابوالحسن  و يكي از منابع اصلي كتاب

در  .علائم ظهور ناظم الاسلام كرماني و وقايع الظهور عباسعلي گورتاني بوده است،مرندي 

ظهور درج شده كه بدون سند بوده و هاي  مطالبي در مورد نشانه ،قوت اين كتابوجوه كنار 

لازم است با بررسي و ريشه  رو، از اين .اشتباه نشات گرفته استهاي  از اقوال شاذ و برداشت

و نقل در فضاي مهدويت را كه امروزه ها  يابي مطالب اين كتاب، برخي از انحراف برداشت

تحليلي بوده و هدف  ـروش اين مقاله توصيفي .كنيم اصلاح ،وجود داردوم جامعه در ميان عم

   .استظهور هاي  اين فرد در زمينه نشانههاي  ديدگاهآن بررسي سندي و دلالي 

  .قاجاريه ظهور،هاي  نشانه ،علي اصغر بروجردي ،كتاب نور الانوار: واژگان كليدي

                                                 
 tarid@chmail.ir  مركز تخصصي مهدويت  3دانش آموخته سطح  �

 emam.history@gmail.com  يهالمصطفي العالم جامعةدانشيار  ��
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  مقدمه 

بابيه و  شيخيه، مانند ،موعود باوري شيعي در دوران قاجاربا ايجاد تفكر انحرافي در عرصه 

عقيدتي و پاسخگويي به ادعاهاي مـدعيان  هاي  عالمان ديني خود را به تبيين انحراف ؛بهائيه

 1266(بـه بهانـه نقـد و رد ادعاهـاي علـي محمـد بـاب        ،از ايـن رو  .دروغين موظف دانستند

 7يهدامام م در خصوصيف كتاب تال) ش 1270ق، 1309(وحسينعلي نوري ) ش 1228ق،

ظهـور از  هـاي   موضوع نشـانه  جا كه از آن 1.در دوره قاجار شدت بيش تري به خود گرفته بود

 نـزد  اما در تحليل و كاركرد آن در اختيار عموم و حتـي  ؛مباحث مورد علاقه عموم مردم بوده

 دينين جاهل بهراهي ساده و جذاب در فراخواني مت؛ برخي خواص وجود معيار مشخصي ندارد

توجـه  اين مقولـه   بهتر مدعي دروغيني را سراغ داريم كه  و كم انحرافي قرار گرفتههاي  فرقه

ويز بهره برده و جامعه بـه سـتوه   ااز اين دست فرقه بابيه و بهائيه مبلغان ،از اين رو.ه باشدكردن

بـه   ،كـرد  م مـي صادي و فرهنگي دست و پنجـه نـر  آمده ايران در دوره قاجار را كه با فقر اقت

ظهـور را در  هـاي   شـانه تحريف معنايي و تطبيق درن،و جعل كردندموعودي موهوم راهنمايي 

هاي  برخي ناقدان اين بدعت ها،در نگاشته ،از طرف ديگر.گذاران خود به كار گرفتند بنيان مورد

هـاي   در پاسخگويي بـه تطبيـق   دچار شده و  ، به لغزشظهورهاي  تمركز بر نشانهضمن خود 

  .از عملكرد اشتباه تطبيق بهره برده اند،معناييهاي  اشتباه و يا تحريف

تاليف شيخ علـي اصـغر   ، �نور الانوار� ،در اين دوره تأثيرگذار نگاشته شدههاي  يكي از كتاب

اگر چه برخي مطالب اين نويسنده داراي نكات ارزشمندي در مباحث مهـدويت  . استبروجردي 

هـاي   در برخـي روايـات و لغزيـدن در دام تطبيـق نشـانه      به دليـل عـدم كـار تخصصـي     ؛است

غير قطعي را متذكر گرديده كه علاوه بـر كاسـتن از   هاي  غير معتبر و تطبيقهايي  ظهور،گزارش

، در ايـن مقالـه  .است كردهنويسندگان بعدي را نيز فراهم هاي  برخي انحراف زمينه ،اعتبار كتاب

  .كنيم عرضه مي تطبيق و غير معتبر را برخي از موارد مبتني بر مطالب اين كتاب،

                                                 

مقاله دوره قاجـار  ، 5فصلنامه مشرق موعود ، ش : ك.براي ديدن نام كتاب ها در اين دوره ر. ١
  .سيد مهدي عرب حسيني و تاليفات درباره مهدويت،



  

 

س
رر

ب
 ي

ب 
تا

ك
»

ار
نو

لا
ر ا

نو
 «

عل
 ي

رد
ج

رو
ر ب

صغ
ا

  ي

111 

قرن سيزدهم هجري و سـاكن  نويسندگان يكي از  ،مولف اين كتاب علي اصغر بروجردي

 .در مورد اين شخص اطلاع زيادي ميان شرح حـال نويسـان وجـود نـدارد     .تهران بوده است

 )الانـوار نـور  (است كه در انتهاي كتـاب  اي  بهترين منبع معرفي ايشان شرح حال خود نوشته

 .)355: 1328بروجـردي،  ( وجود دارد كه به همت محمدحسـين فارسـي تـدوين شـده اسـت     

فارسي خود را بـه عنـوان نسـخه بـردار نـور الانـوار معرفـي كـرده و مـدعي اسـت پـس از            

 .براي يافتن كتابي مفيد در مورد مهدويت به اين كتاب دست يافته اسـت  ،جوي بسيارو جست

بوده و پس از تصميم جهت كتابت و نسخه برداري مطالب ايشان  ايشان بامولف كتاب معاصر

  .)356: همان(كند  ميبا او ديدار 

چهل و چهار سالگي مرقـوم   كه علي اصغر بروجردي دراي  شتهفارسي در ابتدا به خود نگا

در شـهر   )شمسي 1194(قمري 1231خود را متولد  وي،كه كند مي اشاره ،)359: همان( كرده

 ـ  همراه  موده است و پس از مدتيرد ذكر نبروج بلـوغ بـه    لپدرش به همـدان رفتـه و در اواي

نـراق   ،)از طريق كاشان(سپس براي ادامه تحصيل به اصفهان  .پردازد مي تحصيل علوم ديني

او  .ده اسـت كـر  بروجرد يك سال و شش ماه توقف در اصفهان ده ماه و در .رود مي و بروجرد

ملا اسـد   پسر برادر بحر العلوم نجفي طباطبايي و ،زا علي نقيمير در اين دوره تادان خود رااس

به همدان و سـپس   ،پس از شاگردي در محضر اين بزرگان .است هكرداالله بروجردي معرفي 

سيد ابراهيم قزويني صاحب الضوابط و النتايج في  مانند تادانيرود كه در آن جا از اس مي لاكرب

قمـرى،  1261. م( حسين صاحب فصول الاصول،شيخ محمد )ش 1224،ق1262. م( الاصول

سـتاداني  قصد نجف ترك كرده و محضر ا ايشان كربلا را به. كند ميكسب فيض ) ش 1223

شيخ محمد بن شيخ علي ) ش1262كاشف الغطاء ( شيخ حسن بن شيخ جعفر نجفي :همچون

 1228،ق1266. م( شيخ محمد حسن بن شيخ باقر صاحب جواهر الكلام،بن شيخ جعفر نجفي

سنقر كليائي رفته و  ،پس از آن به همدان .را درك نموده است و ديگر علماي عصر خود) ش

شود و در بازگشت از مشـهد   مي نايل 7به زيارت امام رضا) ش1233( قمري 1271در سال 

و با توجه  پردازد مي تبليغ و تاليف و در آن جا به )360 ـ 358: همان( گردد مي در تهران ساكن
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، 14030طهرانـي  ( كنـد  ميقمري وفات 1300سال  قابزرگ تهراني، اندكي بعد ازبه گزارش آ

  .)360: 24و ج 55: 21ج

  تاليفات 

هـا را   موضـوعات ايـن كتـاب    .انـد  سي و يك عدد عنوان كـرده  را اين نويسنده تعداد آثار

م يس ـصول، اخلاق، ادبيات عـرب و شـعر تق  توان به چهار دسته كلي اصول عقايد، فقه و ا مي

  :ها خواهد آمد در ادامه عناوين اين كتاب. دكر

  در اصول عقايد و مذهب

بـوارق  . ۶ معدن الحکمة. ۵ ظلمه مظلمه. ۴ اض الرضيف. ۳ عةيف الشيس. ۲ نور الانوار. 1

مـنهج  . ۱۱ مخزن الاسـرار . ۱۰ عةيد الشيعقا. ۹ مشکوة الانوار. ۸ ةيافاضات الرضو. ۷ اللامعة

 يخ احمـد فـاروق  ياجوبه ش. ۱۵ ضاءِيمحجة ب. ۱۴ عةيئد الشرفرا. ۱۳ معدن الحکمة. ۱۲ الحق

 .لؤلؤ منثور. ۱۶

  فقه و اصول فقه 

 يشـرح المنظومـة ف ـ  . ۴ ةيرسـالة الرضـاع  . ۳ ةي ـه وطهارتيمميرساله ت. ۲ الکلام يلئال. 1

. ۹ رسـاله صـلاة الجمعـة   . ۸ فارق الحـق . ۷ن يف المجاهديس. ۶ مهمات الاصول. ۵ ايالوصا

  .رسائل مختلفه

  اخلاق 

1 .نرساله كفر و ايما. 4 ضياء النور. 3 طرائف. 2 مكنون در. 

  ادبيات عرب 

  غناء الاديب في شرح مغني اللبيب
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  شعر

  1.استفاده كرده است �نير�و از تخلص  ايشان ديوان اشعار هم داشته

  نسخه كتاب نور الانوار

مبنـاي   .اسـت د خطي و سنگي آن موجوهاي  اين كتاب تا كنون چاپ نشده و تنها نسخه

 .اسـت ) مسـجد اعظـم قـم   (موجود در كتابخانه آيت االله بروجـردي   تحقيق اين مقاله نسخه

 21 مـؤرخ  شنبه كه روز استي فرزند ملا محمد اسماعيل نويسنده نسخه اصلي، علي اصفهان

محمـد   كـه  ايـن  ،نسخه نكته مهم درمورد اين 2.از كتابت فارغ گرديده است ،ق 1328شعبان 

در پايان كتاب به بيـان زنـدگاني خـود نوشـته      ومقابله  مطالب را با نسخه اصلي علي فارسي

  .بروجردي اشاره كرده است

ليف كتـابي مهـدوي بـه زبـان     در تا را درخواست تعدادي از دوستان و شيعيان ،بروجردي

 37ق و در  1268 را دانسـته و سـال تـاليف آن    �نـور الانـوار  �كتـاب  انگيـزه تـاليف    فارسي

 .)138و  43: 1328بروجردي، ( 3كند عنوان مي اش سالگي

  ساختار كتاب 

و خاتمه مرتب  �انوار مضيئه�با عنوان  شانزده فصل،ايشان ساختار كتاب را بر يك مقدمه

ه حضرت، مـادر  ينبه نام و كدر اين كتاب پس از ذكر عنوان مقدمه انوار كتاب را  .ده استكر

، اعتقاد اقوام مختلف در مورد مهدويت، 4ام عصرغيبت ام  آن بزرگوار، شمه معجزات ايشان،

 …اصحاب امام زمان، حاكميـت اسـلام در عصـر ظهـور، مكـان زنـدگي ايشـان، رجعـت و        

  .اختصاص داده است

                                                 

 :ك.ديـوان شـعر ر  در مـورد   .در پايان نسخه خطي ذكـر شـده اسـت     هاي بانام تمامي كت.  1
 .1241 :9، جالذريعة

  .تصوير صفحه اول و پاياني كتاب در پيوست آمده است . 2
ايام مصادف با پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار بوده است كه در كتاب نيـز بـدان اشـاره     اين.  3

 .113، ص،نور الانوار :ك.ر.كرده
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و مباحث مرتبط با مهدويت  7اين كتاب در مورد امام مهدي بر اساس اظهارات نويسنده،

از هـايي   ايشان در قسمت .رآني استنگارش گرديده و مطالب آن برگرفته از متون روايي و ق

 .خوانـد  مي )ناباب (و او را  پردازد مي) بنيانگذار فرقه بابيت(نقد علي محمد باب به كتاب خود 

وي دستگيري  دليل و از ناصر الدين شاه قاجار به )109و  104، 45، 44، 43 ،42: همان(

بابيه به كتاب خود هاي  د ادعاواننده را براي تفصيل نقخسپس  .)104 :همان(كند  قدرداني مي

از ديـدن حضـرت    ،ديگرهايي  در عبارتوي  .)45: همان( دهد مي ارجاع) ظلمه مظلمه(با نام 

 گويـد  مـي  ديدن دجال و خـرش سـخن   نيزدر عالم رويا و دريافت پول از ايشان و  7مهدي

 و مهـديون   )81: همـان ( 4و ديدگاه خود در مورد مـدت حكومـت حضـرت   ) 81: همان(

پس از بيان روايـاتي كـه بـه عـدم      ،در قسمتي ديگر از كتاب .كند مي بيان را )268: مانه(

تعدادي از افراد كه احتمـالاتي در مـورد   و نقد به ذكر نام  اشاره دارد،وقت گذاري زمان ظهور 

  .)155: همان( پردازد مي ،ظهور داده اند

پردازد  امامان ميو ديگر  بر انبيا 7مام مهديبرتري ا از كتاب به بحثدر بخش ديگري 

گذشـته بـالاتر بـوده     ياز انبيـا  7ضرت مهـدي كند كه كمالات ح مي چنين نتيجه گيري و

اما در برتري ايشان بر ديگر  .پشت سر ايشان است 7وشاهد آن نماز خواندن حضرت عيسي

برتـري   8و حسـنين  7تفصيل قائل شده و معتقد است كه ايشان بر امـام علـي   :ائمه

او نظر نهايي خود را در اين  .در مورد هشت امام ديگر ميان علما اختلاف وجود داردنداشته اما 

  .)37: همان( كند مي اشاره ئلين به افضليتادله قا به مورد ذكر نكرده و تنها به طور اختصار

اختلاف ميان فقها در نـام بـردن يـا عـدم ذكـر نـام امـام         ب،در قسمتي ديگر از كتاوي 

 دو احتمـال را بيـان   آن حضرت و براي عدم ذكر نام كند مي ت اشارهدر دوران غيب 7يمهد

دومـين احتمـال   و  و جلوگيري از دسترسي دشمن به ايشـان  7حفظ جان امام ،اول: كند مي

  .)46: 1328بروجردي، ( جلوگيري از شبهات يهوديان ذكر شده است

بيـان موضـوعات    به هر روي اين كتاب با توجه به ارائه و دسته بندي مباحث مهدويت و

اما برخي  ؛زحمتي در خور تقدير داشته؛ برخي از احاديث مرتبط با موعود باوري شيعي و تبيين

 ادامهدر  .كه نمي توان صحيح دانست داراست هاي ظهور را سخنان و تطبيقات در مورد نشانه
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  :شويم مي تعدادي از اين اشتباهات را متذكر

   امكان زندگي حضرت در غيبت كبر. 1

 اهل سنت نسـبت  به روايات �كرعه�به نام اي  در منطقه حضرت را زندگي نويسنده كتاب

كـه  (ميان نوبه و حبشه اي  و جزيره جزيره خضراء ،كند كه در ميان شيعيان مي دهد و بيان مي

بـه عنـوان محـل    ) مباركـه و طـاهره  ،ربعه،از چشمان مخفي است وشهرهايي با نام عناطيس

يكـي از   همچنـين معتقـد اسـت    ).166و  165: همـان ( تاسگزارش شده  زندگي حضرت

  :گويد مي شمريخ يا شمراخ بوده و 7زندگي حضرت مهديهاي  مكان

حضـرت در جزيـره شـمريخ يـا      كه در بعضي اخبار وارد است كه مكان آن بدان 

حضرت ظاهر شد از براي  ه توقيعي از خود آنك تقدير چناناي  علي .شمراخ است

در سـنه چهارصـدو دوازده يـا ده كـه مضـمون درر       ;فيـد شـيخ م  ،عـالم سـديد  

ست كه الآن محل استقرار ما در شمراخ است و يوشك ان يكون ا مشحونش اين

 ـ  سـت كـه از آن  ا هبوطنا الي صحصح من غير بعد مـن الـدهر و نزديـك    ه جـا ب

 كه نـه شـمراخ معلـوم اسـت كجاسـت و نـه صحصـح        صحصح برويم و حال آن

  ).165: همان(

بيـان شـده    مطـالبي  �جزيـره خضـراء  �به ويژه  ،4ان زندگي حضرت مهديدر مورد مك

 رضـوي  ،)340: 1، ج1407كلينـي،  ( شـهر مدينـه   ،ذكـر شـده  هـاي   و علاوه بر مكان 1است

  .دكرتوان اشاره  مي را )56: 2، ج1380عياشي، ( و ذي طوي )163: 1411طوسي، (

السلطان  اين گزارش كتاببايد متذكر شد كه اولين مصدر نقل  �عناطيس�در مورد شهر 

اگر چه از  )75: 1426نجفي، ( .است )803متوفاي حدود (المفرج تاليف عبدالحميد نيلي نجفي 

عبارتي در جمال الاسبوع تاليف سيد بن طاوس برداشت نموده اند كه ايشـان نيـز روايـت را    

در پايـان   اي محدث نوري نيز از نوشـته  )512: 1330ابن طاووس، ( .كرده استديده و قبول 

                                                 

ه و تحقيق ابوالفضل مترجسيد جعفر مرتضي عاملي، جزيره خضرا افسانه يا واقعيت ؟  :ك.ر. ١
و دليل روشن ، نصرت االله آيتـي   پژوهشي در مورد جزيره خضرا،مجتبي كلباسي ، طريقه دار

  183،ص
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 الكوفي الحسني العلوي دهـد   مـي  خبر) ق.ه 445م (كتاب التعازي أبي عبداللهّ محمد بن علي

  1.كه همان متن نيلي نجفي است

كه در اختيار سيد عبدالعزيز طباطبايي بوده و آقـاي فـارس   اي  البته اين گزارش در نسخه

محدث نوري ايـن   خه در اختياروجود ندارد و گويا نس كرده است،حسون با تحقيق خود چاپ 

اين گزارش از  ست،ه كه آقابزرگ تهراني ذكر كرده اگون و همان .گزارش را اضافه داشته است

  :بايد توجه داشت )108، 5ج: 1403طهراني، ( .استنويسان  هوامش و اضافات نسخه

مباحثي در مورد عزاداري و تعزيت است و از موضـوع بحـث كـه     اين كتابموضوع  :اولا

  .باشد خارج است مي 7ان زندگي حضرت مهديمك

 ـ  در حالي ،است 445صاحب كتاب التعازي متوفاي : ثانيا سـند نقـل شـده     ر اسـاس كـه ب

  .)همان( باشد مي متعلق ق 543به سال  گزارش

و احمـد بـن محمـد بـن يحيـي       )72: 1412، صدر( گزارش نيلي نجفي نيز اعتبار نداشته

  :گويد مي وي .كه مجهول است كردهل انباري اين داستان را از كسي نق

آن ؛  لا أعرفه و لم أكن قد رأيته مـن قبـل    شخص هو كان في مجلسه تلك الليل

ناختم و قبـل از ايـن نديـده    شب و در مجلس وزير شخصي بود كه او را نمي ش ـ

  .)72: 1426، نجفي( بودم

كه  در حالي ؛اند هبه گزارش يا رواياتي استناد جست هر يك از نظريات ذكر شده ،به هر رو

و گويا اولين مصدر ايـن   يافت نشدعلماي شيعه  هاي بادر كت شمراخ يا شمريخ محلي به نام

شـيخ احمـد احسـايي و    ،به شـيخ مفيد  ،7امام مهديمنسوب كلام و استنباط كننده از نامه 

  .او بوده است هاي باكت

راخ را بـا عـالم   شيخ احمد احسايي در مواردي به اين مطلب تمسك جسته و عبارت شـم 

  :گويد مي داند و مي و از مناطق يمن مترادف هورقليا

يقال لها كرعة في اليمن بواد يقال له شـمروخ   هو هو في غيبته في السماء في قري
فنحن مقيمـون بـارض الـيمن بـواد      ;للمفيد 7و في مكاتبة الحجة …و شمريخ

                                                 

 .213ص  53بحار الانوار ،ج  ؛371ص ،1ج ،الخاتمة مستدرك الوسائل،. ك.ر.  ١
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به نـام  اي  در قريهو ايشان در زمان غيبتش در آسمان ؛ يقال له شمروخ و شمريخ

مـه  و در نا…و نـام آن وادي شـمروخ و شـمريخ اسـت    .كرعه واقع در يمن است

با شيخ مفيد به ايشان فرموده است كه ما در سرزمين يمن  7نگاري امام مهدي

  .)165: تا بي) ب(و  63: تا بي) الف(احسائي، ( و در وادي شمروخ هستيم

را  1غير زميني و معنوي دانسته و عالم هورقليـا  اي مراد از يمن را منطقه ،ايشان در ادامه 

  ).63تا ، بي)ب(احسائي ( كند مي اراده

 ،انـد  دهكـر  حسايي و علي اصغر بروجردي ذكـر كه شيخ احمد ا يبايد توجه داشت مستند

چنـين   ،دعا براي شيخ مفيـد  كه پس از استبه شيخ مفيد  4حضرت مهديمنسوب توقيع 

  :ذكر شده است

 سنْ منَ مĤْرَاخٍالمي شف بنْصأَنَـا     تقََرٍّ لنََا يْيـلَ ألَجالنْ غَمفاً مآن هَرْنَا إلِيص اءمهنْ بم
    ـدعـرِ بَـنْ غيحٍ مصحوطنَُا إلِىَ صبكُونَ هأَنْ ي كوشي انِ ونَ الْإيِمم اريِتبالس هَإلِي

هـاي   در قلّـه اي  و هم اكنون در جايگاه و خيمـه ؛  مانمنَ الدهرِ و لَا تَطَاولٍ منَ الزَّ

همچنـين در  . كـنم  براي حوايج شما دعـا مـي   -بر مردم پوشيده است  كه - كوه

آب و علـف كـه دسـت     بـي  هاي تاريك و ظلماني و صـحراهاي خشـك و   بيابان

زودي از ايـن محـلّ بـه     و به كنم مي تطاول زمان بدان نمي رسد، براي شما دعا

: 2، ج1403: طبرسـي ( آييم مي آبادي دور نباشد فرود اري كه چندان ازدشت همو

499(.  

                                                 

در تعريف لغوي واژه هورقليا اگر چه آراي متنوعي در باب يوناني، سرياني و عبراني بـودن  . 1
به معناي جسم خورشيدي دانست كه » خوريليا«ترين تعريف را  قتوان دقي آن وجود دارد مي

شناسي حكمت اشراق و عالم هورقليا را  در جهان. ريشه در فرهنگ و زبان ايران باستان دارد
. توان با عالم حور معلقه، اشباح مجرده، عالم مثال و عـالم خيـال منفصـل يكـي دانسـت      مي

يكرد كلامي آن مكتب عالم ملكوت نيـز معـادل   كه در مكتب شيخيه، با توجه به رو ضمن آن
شناسي دين دو مكتـب، بـه ويـژه در تعـداد      هايي در جهان هورقليا آمده است اگر چه تفاوت

برخـي از  . شود، مظاهر عالم هورقليا نزد هر دو جريان مشترك اسـت  مراتب هستي ديده مي
اسـي از دسـته اول   شن شناختي دارنـد و برخـي صـبغه هسـتي     اين مظاهر بيشتر صبغه معرفت

  توان چند  توان به مظهر خيال، خواب و رويا و وحي و الهام اشاره كرد و از دسته دوم مي مي
   .مثالي را نام برد  و اصوات و روايح شناختي جن و شيطان، آينه هستي
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آنچـه از مـتن    1)كتاب الاحتجـاج ( بار اين توقيع و منبع نقل آناعتبار و يا عدم اعت جدا از

  :؛ زيراكنند مي كه اين افراد بيانچيزي است  فخلا ،آيد مي توقيع به دست

 سخن شيخ احمـد  ،بنابراين .وجود ندارد �يمن�ت ر هيچ قسمتي از اين روايت عبارد :اولا

  .و تصرف او در معناي يمن نيز وجهي ندارد استمبنا  بي

ظـاهر كـلام    ،سـت ر تبيين لغات ايـن توقيـع آورده ا  د گونه كه علامه مجلسي همان :ثانيا

 .نـه اشـاره بـه مكـاني خـاص      اسـت  اين است كه اين لغات براي وصـف  گوياي 7تحضر

، 1375طريحي، ( قله و قسمت مرتفع كوه ،»شمراخ«مراد از  لذا )175: 53، ج1403مجلسي، (

: 2، ج1414منظـور،   ابـن . (آب و علف و هموار است بي زمين ،»صحصح«و مراد از  )436: 2ج

مكان استعمال  عنوانو در هيچ روايت يا گزارشي به  استاين معنا در لغت عرب جاري  )508

دارد كـه بـدان اشـاره    معناي مرسوم بـه دليـل نيـاز     انصراف از بديهي است كه و نشده است

هـاي سـخت و    كـه كـوه   اسـت  7يديگر از امام مهـد  روايتي مذكور مويد سخن .اند نكرده

  :زندگي خود معرفي فرموده اند هموار را مكانهاي  دشت

هِمَليع اللَّه بماً غَضقَو اوِرُأَنْ لَا أج َإلِي هِدع دمحو ما   أَبيِ أَبْنيي الدف ْزيالْخ ملَه و
يمَأل ذابع ملَه رَةِ وخĤْال و    نَ البْلَِـادم ا وَرهعالِ إلَِّا وِنَ الجْبكُنَ مي أَنْ لَا أَسرَنأَم و

از من پيمان گرفت  ]عليه السلام امام حسن عسكرى[ابو محمد  ،پدرم؛ إلَِّا قفَْرهَا

ده و در دنيا و آخـرت مـورد   كرها غضب  باشم كه خداوند بر آنكه مجاور قومى ن

هاى سـخت و   كه جز در كوه و امر فرمود. عذاب دردناك هستند نفرت و مستحق

  .هاى هموار نمانم بيابان

  4نحوه وفات حضرت مهدي .2

 ـ 7ت كه آيا امـام مهـدي  گو بوده اسو اين موضوع محل گفت ه مـرگ طبيعـي از دنيـا    ب

گزارشـي اسـت كـه     يـن زمينـه  نكته مهـم در ا  2؟رسند مي كه به شهادت ينيا ا ،خواهند رفت

                                                 

، 31 ، جبالعربيـة و  :،مجلة فقـه أهـل البيـت    220ص 18معجم رجال الحديث ، ج . ك.ر( . ١
 ).137الكبري ، ص غيبة اريخ ،ت 275: ص

ــا بعــد الظهــور ،  .ك.ر . ٢ ــاريخ م ــ 616ص ت ــي رحــاب حكوم ــام المهــدي ه، ف : ، ص7الإم
� 
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  :آورده استصاحب كتاب نور الانوار 

 ـ  و چون زمان دوره سلطنت آن در حـال عبـور آن    روزي ،آخـر رسـد  ه حضـرت ب

زني مليحه نام يا سعيده چيـزي از بـالاي    كوفههاي  از كوچهاي  كوچهاز  حضرت

 ـ  حضرت زند و بام بر فرق مبارك آن  درجـه رفيـع  ه آن بزرگوار عظيم مقـدار را ب

   .)266: ق1328بروجردي، ( ندشهادت برسا

 مبتني حتي روايتي ضعيف ،بر هيچ روايتي اين است كه مذكور مهم ترين اشكال گزارش

الكربـة  كتاب تفريج  اين قول، اولين مصدر ،بنا بر نقل مبهم در كتاب الزام الناصب .باشد نمي

صر شيخ حر و زنـده تـا سـال    اعم( 1ليف سيد محمود بن فتح االله كاظميتا، الرجعةفي اثبات 

شـيخ احمـد    هـاي  بادر كتو پس از او ) 139: 2، ج1422: حائري يزدي(ذكر گرديده ) 1079

نسـخه  وجو در  پس از جست )42ص ،3، ج1424: احسايي( .نقل شده است )ق 1241(احسايي 

از . يل استناد به اين فرد مشـخص نگرديـد  دل اين مطلب يافت نشد لذا 2 الكربة خطي تفريج

هـيچ  كـه   در حالي ،كه اين مطلب در روايتي نقل شده كند ميشيخ احمد احسايي ادعا طرفي 

  :گويد مي او .استمستندي براي آن ذكر نكرده 

فتقتله سعيدة التميمية لعنها االله ترميه بجاون صخر من فوق سطح و هو متجاوز في 
بـه قتـل   ! كه لعنـت خـدا بـر او بـاد    عيده تميميه ـ  ا سپس او ر ؛الطريق كما روي

مطابق آنچه روايت شده است زماني كه امام در حال گـذر از مسـيري   . رساند مي

احسـائي  ( رساند مي هستند بر سر ايشان هاوني سنگي انداخته و ايشان را به قتل

  .)45): الف(

سازنده ايـن داسـتان بـا    و ذهنيت  شاهدي روايي بر اين مطلب وجود ندارد اساس،اين  بر

هـايي   اگر امروزه كسي تصميم به جعـل چنـين داسـتان    است طبعاً بودههمسو  شخود زمانة

                                                                                                                    
�  

  ).295، ص 7المعجم الموضوعي لأحاديث الامام المهدي260
 .)238ص  15و ج 194ص 2،ج ةالذريع. ك.ر(در مورد اين شخص و كتابش . 1
  : اين نسخه در آدرس ذيل قابل دسترسي است . ٢

http://totfim.com/Manuscript/Reader/32943#book/ 
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علامـه   احتمالاً بر همين مبناست كه. از بمب اتم بهره خواهد برد ، به جاي هاونداشته باشد

  .است در بحار الانوار ذكر نكرده چنين گزارشي رامجلسي 

  ظهور هاي  نشانه ديدگاه ايشان در باره .3

هـاي   نشـانه  بـه  )كه به اشتباه نور هشتم ذكر شده اسـت  (در نور نهم اين كتابنويسنده 

   :است را به شش دسته تقسيم كردهها  نشانه ابتدا. كند اشاره ميظهور 

مثل خروج دجال و سفياني و صـيحه آسـماني و ايـن     ؛حتميه كه البته بايد واقع شود :اول

  .حتما ؛ارنه با ظهور خواهند بودكه مقعلامتي است  سه

  …هيه استمعلقه و شرطيه به مشيت الا :دويم

  .متدرجا ،اند شده عجاله است واقع حال كه زمان تحرير اينه ست كه تا با علاماتي: سيم

  …ست كه هنوز واقع نشده اندا اماراتي :چهارم

را اذن ظهور  جناب است كه بداند خدا او  ست خاصه كه مختص خود آنا علاماتي :پنجم

  …داده است

 علامات عامه است كه از براي عامـه عـوام و خاصـه خـواص ظـاهر خواهـد شـد       : ششم

  .)95: 1328بروجردي (

 كند و به تبيـين  مي نويسنده در قسمت دوم بحث خود به حدود شصت و يك نشانه اشاره

 مبتنـي  نويسـنده تحليل خـاص از   بركنيم كه  مي به مواردي اشارهدر اين جا  .پردازد مي ها آن

روايتـي معتبـر و موجـود     برنويسنده صورت پذيرفته و يا  يا اشتباهي در برداشت توسط ،است

  .مبتني نيست

  خروج عوف سلمي. 1

گوينـد و   �كويـت �خروج عوف نامي است سلمي در زمين جزيره كـه او را   :دويم

�ابوشهر�قريب 
 ـ كـه مـي   است و خروج او با فتنه و فساد خواهد بود تا آن 1 ه رود ب

  .)97، همان(جا كشته خواهد شد  دمشق و در آن

                                                 

  .مراد بوشهر كنوني است . ١
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 ).466: 1411طوسـي،  ( اين راويت كتاب غيبت شيخ طوسي استوتنها ناقل مصدر اوليه 

نيلي ( و نيلي نجفي  )1155: 3ق، ج1409راوندي، ( راوندي نويسندگان بعدي اين روايت مانند

از  بشير كهبن  ي اين روايت را ازحذلمشيخ طوس. اند دهكرنقل ايشان نيز از  )1360:31نجفي، 

شيخ طوسي تا اين راوي مشخص ميان هاي  واسطهاما  1؛ذكر كرده است، 7ياران امام سجاد

 با مراجعـه بـه  همچنين  .نداردوجود در ديگر منابع ما  اين روايت مشابه ديگر از طرف .نيست

كه شهري از شـهرهاي  (باشد  مي) تكريت( كه عبارت صحيح  يابيم درميذكر شده  هاي باكت

  .ندارد ارتباطي به كويت و بوشهر و )است عراق

  قتل نفس زكيه  .2

در ميان ركن و مقام كه نام او محمد بن حسن  6از آل محمدكشته شدن پسري است 

زكيه است و در خبر ديگر است فاصله ميان كشته شدن او و ظهور فـرج بـيش از پـانزده روز    

و جمع ميان هر دو ممكن است بـر حمـل    پنج روز خواهد بود نخواهد بود و در حديثي فاصله

بروجردي، ( .را بر نفس ظهور و ديگري را بر مقدمات او و اين علامت هنوز نيامده است يكي

1328: 97(.  

و فاصله پانزده شـبي آن بـا    در ميان ركن و مقام �نفس زكيه� نامدر مورد قتل فردي با 

براي اين سخن كه فاصله ممكن است پـنج روز   ماا 2؛داردوجود  ما اشاراتي در روايات ،ظهور

بيـان   ،در روايت) عشر ( و چه بسا اشتباه ايشان به افتادن كلمه.مدبه دست نيامستندي  ،باشد

  .كننده فاصله پانزده شبي بر گردد

در خواب به نفس زكيه دستور  4دهد كه امام مهدي مي همچنين در ادامه بحث احتمال

اهل مكه او را بين ركن  برد و بعد از ابلاغ اين پيامبايشان را براي اهل مكه دهد كه پيام  مي
                                                 

  .حالي با اين عنوان در كتب رجالي يافت نشد شرح. 1
جهـت نقـد و بررسـي روايـت     .94و سرور اهل الايمان ،ص 649ص 2كمال الدين ،ج. ك.ر. ٢

ي نو در نشـانه هـاي   و تامل 125تحليل تاريخي نشانه هاي ظهور ،ص . ك.هاي نفس زكيه ر
  .مباحث آيت االله نجم الدين طبسي در مورد نفس زكيه) 2(ظهور 

  .مأواه تَكريت و قتلُه بِمسجِد دمشقْ  خروج رجلٍ يقال له عوف السلَّمي بأرضِ الجزيره و يكونُ
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  .)97: ق1328بروجردي، ( كشند و مقام مي

، نه شويم اين امر در بيداري اتفاق افتاده مي در اين جا نيز با مراجعه به اصل روايت متوجه

  :گويد مي در روايت كه در خواب؛ چنان

 ـ، و لَ ينَونيدرِلا ي ةَكَّم لَهأَ نَّوم، إِا قَي: هبِصحاأَل  ولُيقَفَ  ـإِ سـلٌ رْي مكنَّ  ـهِيلَ أَم لتَحج 
لَعم بِهِيمنْا يبغي لثْمي أنْل يحتج م، فَيهِلَعيدعو رلاًج هلَ فيقولُ  نهمم :لى أَإِ ضِاملِه 

 ـ؛  ميكُإل انٍفلُ ولُس، أنا رةَكَّم لَهيا أَ: فقل مكةَّ  ـقائم ب اى : گويـد  اران خـود مـي  ه ي

ولى من براى هدايت فرسـتاده شـدم تـا آنچـه      ؛خواهند اهل مكه مرا نمي! مردم

هـا اتمـام    گفته و بـا آن  ؛ آن راها بگويد شايسته است كه شخصى مثل من به آن

نـزد اهـل   : گويـد  مي ه اوطلبد و ب گاه مردى از ياران خود را مي آن. ام حجت كرده

؛ 94: 1426نيلي نجفي، (  من فرستاده فلانى هستم !بگو اى اهل مكه وبرو مكه 

  .)307 :52ح : 1403مجلسي، 

  .دارد صراحت ، به ارائه اين امر در بيداري�فيقول له�و  �فيدعو رجلا منهم�عبارت 

اي  را نشـانه پشت شهر كوفه اي  ايشان كشته شدن مردي هاشمي بين ركن و نفس زكيه

اي  با محمد بن حسن نفس زكيه كه كشته شـدنش فاصـله  ها  اين است و معتقد ديگر دانسته

 دهـد  مـي  و احتمـال  )100و  99: 1328نورالانوار، ( متفاوت هستند پانزده روزي با ظهور دارد،

دارد و مـراد   اشاره )ق1216( كشته شدن هفتاد نفر در كوفه به حمله وهابيون به عراقمراد از 

  .)99: همان( نجف و كربلا باشد ،از پشت كوفه

  خروج مغربي .3

ق، 1413مفيد، ( استو حاكميت او بر شام اشاره كرده  شيخ مفيد به خروج مغربي از مصر

باشد كه مدتي بر شام و  �محمد علي پاشا�دهد مراد از آن  احتمال مي بروجرديو  )368: 2ج

از سال  )ش 1228م،1849 (محمدعلي پاشا  )100: 1328بروجردي، ( حجاز مسلط بوده است

بـر   ،علاوه بر مصر و دانند او را بنيانگذار مصر نوين مي. بود مصروالي مرگ،  زمانتا  م1805

بـر ايـن    مصـر  1952انقلاب سال اي كه وي بنا نهاد تا  سلسله. كرد حكمراني مي منطقه شام

  .كرد كشور حكمراني مي

هـا از سـوي او    پذيرفتن آن ظهور به معنايهاي  ه مجموعه نشانهگزارش شيخ مفيد دربار
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در ابتدا و انتهاي كـلام   ؛ زيراها را برشمرده است آن ،آوري و تذكر به قصد جمع ، بلكهنيست

  : گويد مي خود

تـر   آگـاه  ،اما خداوند به آنچه خواهد شـد  ؛ظهور قائم رسيدههاي  خبرهايي در باره علامت

: 2 ،1413مفيد، (ها را ذكر كردم  آن است؛ پيشينيان بوده هاي بااست و من بنابر آن چه در كت

369(.  

پيشـينيان ارائـه   هاي  يخ مفيد فهرست كرده بر اساس اطلاعاتي است كه از كتابآنچه ش

ها  بسياري از آن ؛ ولي آنچه بديهي استنيست ها در دست بنابراين مستند همه آن. كرده است

بـه   :ده از سوي معصوماندر تاريخ اسلام اتفاق افتاده و احتمالا پيش بيني رويدادهاي آين

همچنين اين احتمـال را دربـاره گـزارش شـيخ مفيـد      ) 86: ش1385صادقي، ( .رود مي شمار

است كه دعوتش را از شمال  1)ق1365م ( �معز فاطمي� از حاكم مغربي مرادتوان داد كه  مي

: 11م، ج1986ابن كثير، ( ه نبرد نمودطقرام باس از تسلط بر مغرب و مصر پ آفريقا آغاز كرده

  .)277: همان( و بر شام تسلط پيدا كرد) 272

كـه   كه مستندي روايي ندارد نوعي تطبيق است در مجموع سخن بروجردي علاوه بر اين

 مسـتند شـيخ مفيـد روايـت     البته احتمال دارد.گردد مي لقيروشي اشتباه ت هاي ظهور در نشانه

  :نقل شده استباشد كه چنين  7به امام رضا منسوب

شامات آيـد و بـه فرزنـد    ه نم كه ببي مى ،هاى سبز رنگ را كه از مصر رو آورده گويا پرچم

  .)376: 2ج ،1413مفيد، ( كنند ميى يها راهنما صاحب وصيت

بـا ظهـور   در اين صورت به يقين تطبيق بروجردي اشتباه بوده و حركت محمد علي پاشا 

 شايد اين روايت به پرچم فـاطميون  ،افزون بر اين مطلب .هيچ سنخيتي ندارد 4امام مهدي

  .شام را تصرف نمودند ،رنگ آن سبز بوده و پس از تسلط بر مصر اشاره داشته باشد كه

                                                 

و البدايه : رك. ساله خود را در مغرب حكومت نموده است 23سال ازحكومت  20او حدود . ١
 . 284، ص11النهايه، ج
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  از مشرقاي  طلوع ستاره .4

. سـت در طـرف مشـرق   ااي  طلـوع سـتاره  ، ديگر كه براي ظهـور شـمرده شـده   اي  نشانه

مفيـد،  ( بيـان كـرده اسـت    بدون ذكر روايتي اين نشانه را شيخ مفيد )101: 1328بروجردي، (

پيـدا  ن تـوا  مـي به نقل از كعب احبار اهل سنت  هاي باكت دررا  و مشابه آن )368: 2 ،1413

 توان از منظر سندي و تاريخي به چالش كشيد مي اين نشانه را) 133: ق1418حماد،  ابن. (كرد

هـاي   شـانه نعيم بن حماد آن را از جملـه ن  ،رسد نمي 7كه سند آن به معصوم و علاوه بر اين

. اسـت  بيان ديـدگاه صـاحب كتـاب بـوده     نكته مهملكن ؛ ده استسقوط بني العباس ذكر كر

  :گويد مي اين نشانه چنين و تطبيق احتمالي ايشان در تبيين

 اين علامت وقوع يافته باشد و احتمال واقـع شـدن بعـد هـم در آن     دراحتمال دا

دم از كـر  و شصت و يك هجري داعي مشـاهده  رود و در سنه هزار و دويست مي

 شـد  روشنايي مستطيله بسيار بزرگي حادث مـي سمت قبله چند شب در اول شب 

  .)101: 1328بروجردي، (

  رايات سياه از خراسان  .5

در ) 369: 2ج: 1413مفيـد،  ( شـمارد  مـي  خودهاي  شيخ مفيد اين سخن را در ادامه نشانه

  :گويد مي احتمال وقوعش چنين

نيـه  هاي افاغنـه و ازبكيـه اشـرف و محمـود افغا     و رايات سياه خراسان شايد علم

 ،باشند كه در زمان صفويه بر ايشان و بر ايرانيان مسلط شدند و شايد بعد از ايـن 

  .)102: 1328بروجردي، ( �وقوع يابند

وارد شـده در  هـاي   كه روايت علاوه اين؛ احتمالي ايشان استهاي  اين مورد نيز از تطبيق

را از مـوارد  ها  آن ،نو تعدادي از محققي سياه از خراسان ضعف و تعارض داردهاي  رد پرچممو

بر نظريه خود چنـين  دانند و  مي منطبق با لشكر كشي ابومسلم خراساني و دوران بني العباس

  : ندنك پافشاري مي

هـاي سـياه    كه مقصود از پرچم  لب مورد نظر و مظنون ما اين استمط ،اين بنابر

 :1385صـادقي،   ؛456: 1412: صـدر ( ابو مسلم خراساني اسـت هاي  ن پرچمهما

97(.  
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  كوفه هاي  از فرات و جاري شدن در كوچه نهري انشعاب .6

ديگر نيز با تعابيري  هاي باو در كت1اين گزارش را نيز شيخ مفيد به دو تعبير نقل كرده 

جدا شدن آب حلي بن مطهر  ليعالبته  )451: ق1411طوسي، ( .متفاوت ذكر شده است

 وسته وجاري شدن آب در كوفه را در آينده نزديكبه وقوع پيهاي  نشانه جملهرا از از فرات

 اين مطلب، تقاد بهعا ضمنصاحب كتاب نور الانوار  )77ق، 1408حلي، ( 2.ده استكرذكر 

  :گويد مي چنين

وي ر بلكه جسر هـم بـر   ،ستا و اين علامت ظاهر شده است و الحال هم جاري

در كوفـه و   سـت ا هـا بـرروي آب روان   بلكه كشتي ؛آب در كوفه بسته شده است

كه نهر هنديه را كه حفر نمودند آب از شط جدا شده و زور  واسطه آنه اطراف او ب

تا پشت مسـجد   د و آن صحرا را تاپشت كربلاي معلاآور شده در ميان بيابان افتا

  .)102: 1328بروجردي، ( كوفه راآب گرفته است

  پل كرخ .7

را ) 369: 2، ج1413مفيـد،  ( خ، بستن پلي در محلـه كـر  سخن شيخ مفيد ،نويسنده كتاب

  :كند مي چنين تحليل

شده اسـت و الآن هـم موجـود     بستن جسر است در محله كرخ بغداد و اين واقع

ست كه در بغداد بسته شده اسـت و بـه همـين يـك     ا همين جسري آن،است و 

جسر منحصر است و در زمان عباسيين خاصه در زمان مستعصم كه آخر خلفـاي  

  .)105: 1328بروجردي، ( سر در بغداد بسته شده بودهفت ج ،عباسيه بود

                                                 

  .)369ص  2، جالارشاد( أَزِقَّةَ الْكُوفَةفي الفُْراَت حتَّى يدخلَُ الْماء   و بثقٌْ.  ١
ةِ الْكوُفـَةِ  الفْتَحِْ ينبْثقُ الفُْراَت حتَّى يدخلَُ علَـى   سنَةُ  عنْ أبَِي عبد اللَّه ع قَالَ  2الارشـاد ، ج ( أَزقَِّـ

 .)451طوسي، ص لغيبةاو  377ص
 ـ نْإِ اءالم لُصيو س راتالفُ قاقِشنْو ا...   لُثْم ثيرةٌكَ ةُدع ماتالَالع نَمِ رَهظَ دقَ . ٢  ـإِ االلهُ اءشَ  ـزِى أَلَ  ةِقَّ

 .ةِوفَِالكُ
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  مرگ سريع  .8

  :در عبارت شيخ مفيد چنين آمده است

ايشـان ايـن   ) 369: 2، ج1413مفيد، . (مرگي سريع در عراق خواهد بود ؛ و موت ذَرِيع فيه

  :گويد مي مرگ را به طاعون و وبا تفسير كرده و

و صغير تخمينا بيست سال قبل از اين شد و ير باين احوالات در طاعون و وباي ك

خاصه در ملك ايـران و روم و حجـاز و الـي    ؛ آن طاعون و وبا عالم گير شده بود

 نمايـد و در ميـان مـردم بـاقي     سال عهدي تازه ميه الآن در كار است كه سال ب

  .)106، 1328بروجردي، ( شود و از ايشان دور نميست ا

  حمله ملخ ها .9

  :دگوي مي ،كه براي ظهور شمرده استهايي  امه نشانهشيخ مفيد در اد

: 2، ج1413مفيد، ( موقع كه زراعت و غلات را نابود كند بى پيدايش ملخ در فصل خود و

369(.  

  :گويد مي بروجردي نيز اين مطلب را با رخدادي در دوره خود تطبيق داده و

د جراد منتشـر  چنان هجوم جيوش و جنو ،در سنه هزار و دويست و پنجاه و چهار

 حديه ب ؛داعي ملاحظه نمودم كه نشانه از اجرده قبطيان بود را در كربلاي معلا

و در …را فرو گرفتـه بودنـد   ابدان دواب و انسانها  كه در خانه و بازارها و كوچه

 ـ  بـي  سنه يكهزار و دويست و شصت و هفت هم در شيراز جراد منتشـر  ه پايـان ب

 ـعه توابـع و لواحـق و مح  كه مجمو حديه ب ؛عرصه ظهور رسيد ات او را خـالي  لّ

شدتي ظهـور  ه حسب عادت نبايد برود و به جا را كه ب حتي ييلاقات آن ،نگذاشته

 الـخ  ؛گذاشـتند  جـا شـكم و بچـه مـي     به هم رسانيد كه تـا پـنج سـال در همـان    

  .)106، 1328بروجردي، (

د ندارد ؛اما نكتـه  بر اثبات آن وجواي  تطبيقي ديگر از بروجردي است كه قرينه اين سخن

براي اثبات اين ادعـا كـه در دوره ظهـور    ها  ها و فرقه كه امروزه برخي از گروه اين عبرت آموز

مصـداق ايـن    اي از كره زمين ها را به منطقه قرار داريم به اين موارد اشاره كرده و حمله ملخ

د از ايـن قبيـل   هـا مـور   بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه ده    .گزارش شيخ مفيد دانسته اند
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در طول تاريخ بوده است و چه بسا تا كنـون هجـومي ماننـد دوره بروجـردي اتفـاق      ها  رخداد

  .نيفتاده باشد

  خروج سيد حسني  .10

 4ر به حضرت مهديودر برخي روايات ذكر شده است كه فردي با حدود دوازده هزار يا

ابن طاووس، ( آورد مي يمانبه امامت حضرت ا،پيوندد و پس از درخواست معجزه از ايشان مي

نور (در كتاب  1.دكرمتعددي مطالعه  هاي باتوان از كت مي و گزارش اين نشانه را )295: 1416

  :گويد مي نيز چنين) الانوار 

 ـ  خـروج سـيد حسـني اسـت     ،ظهـور اسـت  ه از جمله علامات كه حتميه قريب ب

   .)143: 1328بروجردي، (

  :گويد مي معناي حسنيدر تبيين ،ايشان پس از معرفي اين فرد

جوان سيد حسني يا از اولاد امام حسن بن علي بـن ابـي طالـب اسـت يـا       و اين

و بابيـت   كه حسن نام دارد يا ملقب بـه حسـني خواهـد بـود و ادعـاي نيابـت       آن

  .)145: همان( بلكه شيعه اثني عشريه است ،كند را نمي 4حضرت مهدي

كـه در هـيچ گزارشـي آن را از جملـه      د ايـن كركه در مورد اين نشانه بايد توجه اي  نكته

همچنـين تمـامي    .بروجـردي مشـخص نيسـت    ي نشمرده و مستند برداشـت حتمهاي  نشانه

داراي ضـعف   4به لشكر حضرت مهدي نقل شده در مورد حسني و پيوستن اوهاي  گزارش

  .)229: 1385و صادقي،  20: 1389شهبازيان، ( 2استو عدم ذكر در منابع اصلي  اسناد

   7در شعر منسوب به حضرت عليهايي  علامت. 11

  :بدين صورت نقل شده است 7اشعاري از حضرت علي

حركت درآمدند، منتظر سلطنت مهدى باشـيد  ه هنگامى كه قبائل ترك ب! رزندمف

                                                 

،تقريـر درس آيـت االله نجـم الـدين     ) 1(تاملي نو در نشانه هاي ظهـور . ك.به عنوان نمونه ر. ١
 .و تحليل تاريخي نشانه هاي ظهور ،مصطفي صادقي  محمد شهبازيان،طبسي ، 

  .229ص و تحليل تاريخي نشانه هاي ظهور، 20، ص)1(تاملي نو در نشانه هاي ظهور. ٢
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ادشاهان دودمان هاشم خوار گردنـد  پ. كند عدل حكومت ميه كند و ب كه قيام مى

 ـ اى كه بچه ]گويا مقصود بنى عباس است[ ه نه رأى و نه تدبير و نه عقل دارد ب

 ـ  مصرف با او بيعت كنند، آن سلطنت رسد و افراد عياش و بى حـق از  ه گاه قـائم ب

او همنـام پيغمبـر   . حق عمل نمايده حقيقت بيايد و به او ب .دودمان شما قيام كند

، ميبدي( او را خوار مسازيد و با شتاب او را بپذيريد! جان من فداى او باد. خداست

1411 :355(.  

  :گويد مي نويسنده كتاب در مورد اين اشعار

 ـ ،پنجاه و دويم علامتي است كه حضرت امير المومنين  ـ 7يعل طريـق  ه او را ب

  :فرمايد نظم مي

  فانتظر مهدي يقوم فيعدل ولاية    الترك  جاشت بني إذا ما
ظـر  پـس منت  ؛هيجان بياينده كه غلبه نمايد ترك و ب زماني !پسرك مناي  يعني

و  كنـد  عدالت در ميان مردم رفتـار مـي  ه خيزد و ب باش ولايت مهدي را كه برمي

شـود و مـراد از هيجـان ايشـان      لفظ ترك مطلق است و شامل جميع اتراك مـي 

احتمال دارد اغتشاش و فتنه و فساد نمودن ايشان باشد و شـايد مـراد از هيجـان    

طيني كـه از آذربايجـان بـر    اتراك روميه يا روسيه يا مـاوراءالنهر باشـند يـا سـلا    

  .)153: 1328بروجردي، ( است اند باشند اگرچه احتمال روسيه اقوخيز مي

  :گويد مي در تبيين بيت دوم نيز

  و بويع منهم من يلد و يهزل  ذكر ملوك الظلم من آل هاشم و
 شوند و مـردم  كه مراد اين باشد كه پادشاهان زمين از آل هاشم ذليل مي احتمالاً

نماينـد و   ، بيعـت اشمي از اهل التذاذ كه لاغر و ضعيف و نحيـف باشـد  يك هه ب

جايي برسـد كـه   ه ار شوند و آخر كار بوپادشاهان آل هاشم ذليل و خ احتمال دارد

دولـت ايشـان    يو لهو ولعب واقع شود كه موجب فنـا بيعت به اهل لذت و هزل 

رسانيده منقـرض  مراد پادشاهان صفويه باشند كه ضعف به هم  ،شد و بنابر اينبا

  .)153: همان( شدند

لي رخ داده كه شواهد و قرائني بر آن ارائه نگرديده احتماهاي  ايشان تطبيقهاي  در عبارت

نيـز   تركـان و مغـولان   از سوير ساقط شدن حكومت بني العباس تواند ب مي اين اشعار .است
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صـحت   علامه مجلسي 1.محل تامل است اعتبار اين اشعار، افزون بر اين .دلالت داشته باشد

تعـدادي  آقابزرگ طهراني نيز از و ) 42: 1ق، ج1403: مجلسي(تمامي اشعار را مشكل دانسته 

ار در هريك تعداد اشع دكن مي اذعانبرد و  مي نام 7عنوان ديوان اشعار حضرت عليكتاب با 

يق رسيدن سندي ذكر نكرده اند و طر براي اشعار ها باعموم اين كتدر  .با ديگري تفاوت دارد

كتاب اشعار در  ناي )101: 9، ج1403طهراني، ( .مشخص نيست 7اين شعر به حضرت علي

 خطبـة البيـان   هاي بخشبه عنوان قسمتي از  )199: 2، ج1422حائري يزدي، (الزام الناصب 

 2.يستي خطبه بر محققين پوشيده نذكر شده است كه عدم اعتبار سند و محتوا

   از خطبه تطنجيه هاي بخش .12

از خطبـه   هـايي  بخشظهور به ذكر هاي  نشانه در خصوصيسنده در ادامه مباحث خود نو

: كه فرموده اند 7از عبارت حضرت علي دهند مراد مي نيز پرداخته است و احتمال �تطنجيه�

  .)156ق، 1328بروجردي، ( باشد مي سفياني و لشكرش ؛�!بني كمامهاي  واي از پرچم�

و  باشد مي 7منسوب به حضرت علي اين خطبه از سخنان هاين احتمال در حالي است ك

مشارق انـوار  در و پس از آن ) 703(االله موسوي هبة سيد  ،المجموع الرائقاولين بار در كتاب 

برداشـت   )201: 7ق، ج1403طهرانـي،  ( .ذكـر شـده اسـت   ) 813(حافظ رجب برسي  ؛اليقين

 رد؛ايـن خطبـه سـندي نـدا     كـه  بـر آن  ون هيچ مستندي صورت گرفته و ضمننيز بد ايشان

  3.به محتواي آن وارد شده است اشكالات متعددي

  انيخطبة الباز  هايي بخش. 13

 و شروحي كه در مورد آن سخن فراوان گفته شده استهايي  يكي از خطبه �البيان�خطبة 

 ـ ) 200 :7ج ،1403طهرانـي،  ( .بر آن نگارش گرديده است الـزام  � ،متـاخر  هـاي  بادر ميـان كت

                                                 

 220، ص12ج مهدي مهريزي ، ،7مقاله ديوان امام علي ،7دانشنامه امام علي. ك.ر. ١

 .عامليسيد جعفر مرتضي ، بيان الائمة و خطبة البيان في الميزان. ك.ر. ٢
-1381پاييز ، علوم حديث،بيد آبادي،مسعود، نگاهي به خطبة الافتخار و خطبه تطنجيه. ك.ر. ٣

 .69ص   ،25شماره 
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و  213و  178: 2ق، ج1422: حائري( دپرداز ان سه نسخه از اين خطبه ميبه بي �صبالنا

شواهدي بـر جعلـي    است،سند  داراي باشد و در نقلي كه مي كه دو مورد آن فاقد سند )232

 دارد كـه گويـاي  اشـتباهات محتـوايي   ،اشـكال سندي  عـلاوه بـر   .بودن سند ارائه شده است

 ييها بخش ،با وجود ضعف اين خطبه 1.استمتعدد در خطبه تغييرات  ايجاد يا ساختگي بودن

ترين  هاي ظهور را از مهم مختلف مورد عنايت افرادي بوده است كه نشانههاي  آن در دوره از

نـور  (صـاحب كتـاب    .شود ن امر شامل مدعيان دروغين نيز مياي .مباحث مهدويت دانسته اند

  :يي در مورد آن داده استها توجه كرده و وصفنيز بدين خطبه ) الانوار 

م حرف زدن گاوميش است و اين كلام چند احتمال سي…تكلم الجاموس و )الف

بيايـد و حـرف    اي است، بـه زبـان   حيوان زبان بستهكه گاوميش كه  اول آن :دارد

كه بزرگ صاحب شوكتي در عالم پيدا شود  دويم آن حرف زدن مردمان لمث ؛بزند

عمل بياورد وكسي نتواند او را از عـزم  ه واهد بكه حرف او حرف باشد و هرچه بخ

كه مردي بزرگ جثه و تنومند پر خوراكي در دنيا پيدا شود كه  سيم آن.او برگرداند

 .حالت در عالم سلطنت و حكومـت نمايـد   را نفهمد و با وجود اين ياو چيزمثل گ

ادراك و شـعوري مثـل گـاوميش در دنيـا      بي فهم بي كه مرد احمق خر چهارم آن

حرف زن شود و احـداث مـذهب و ملـت تـازه نمايـد و مـردم از روي جهالـت و        

  .)159: 1328بروجردي، ( حماقت مطيع و منقاد او شوند

أنار النار بأرض نصـيبين و ظهـرت رايـة العثمانيـة بـوادي سـود و اضـطربت        ) ب

  .البصرة

ولايتي است كه در ميان شام و عراق واقـع شـده اسـت و روشـن      :و اما نصيبين

كـه آتـش در او بيفتـد كـه آن ولايـت       اول آن :ن آتش در او دو احتمـال دارد شد

 ـا خواه ب ؛سوخته شود مثـل بـرق يـا     ؛آتـش آسـماني  ا آتش زمين بسوزد و خواه ب

كه آتش فتنه و فساد چنان در او افروخته شود كه  آندويم  .باريدن آتش از آسمان

ماني است در وادي سـود  ن افراختن علم عثآ هيچ آبي خاموش نشود و مراد ازه ب

                                                 

ترجمه اي نيز از مطالب سيد جعفر .البيان في الميزان ،سيد جعفر مرتضي  هبيان الائمه و خطب. ١
توسط محمد سپهري ترجمه )نقد  جزيره خضرا در ترازوي(مرتضي صورت گرفته كه با نام 

  .شده و بوستان كتاب چاپ نموده است 
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آب و علف ظاهر شـود و   بي و احتمال دارد كه علم سفياني باشد كه در آن بيابان

ملعون عثمان اسـت و احتمـال دارد كـه علـم آل      زيرا كه اسم آن ؛منصوب گردد

عثمان جوق باشد كه در آن بيابان نصب شود و سلطنت و دولت ايشان باشد كـه  

 ـ ض ـمغرب بگيرد و احوالي او از طرف  مكه وه تا ب هـم خـوردن   ه طراب بصـره ب

 )همان( .شود اوست كه فتنه در او حادث مي

  پر آب شدن درياچه ساوه . 14

  :گويد مي ايشان

 آب بر آوردن درياچه ساوه است واو در زمـان تولـد   ،و ديگر از جمله علائم ظهور

 ،ظهور حضرت قائم استه كه قريب ب شد و در زماني خشك 6حضرت رسول

  )163: همان( .واهد شدپرآب خ

و ي مانند كمال الدين شيخ صدوق ذكر شده هاي باواقعه خشك شدن درياچه ساوه در كت

صـدوق،  . (بيـان كـرده انـد    6اين واقعه را رخدادي عجيب در شب ولادت حضرت محمـد 

هـاي نزديـك    نشـانه  به عنواناما پر شدن مجدد آن ) 285: 1376؛ صدوق، 191: 1، ج1395

بايد توجـه داشـت    .ندي ندارد و وجه استناد جناب بروجردي مشخص نيستمست ،زمان ظهور

تاريخي مراد از درياچه ساوه همان درياچه قم يا حوض سلطان است كه ي ها كه بنابر گزارش

 درياچـه  اين .است شده معروف �قم نمك درياچه� و داشته قرار تهران ـاكنون در آزادراه قم  

حمـل بـار از   هاي  بوده است كه قايقاي  شكسالي به گونهو قبل از خ بيش از هزار سال پيش

درياچه  آب گير شدن 1 .كرده اند مي جا به ساوه حركت ورامين به سمت چشمه شور قم و از آن

هـي خـارج   رسد؛ اگر چه هـيچ چيـز از قـدرت الا    مي شرايط كنوني بعيد به نظر ،اين ميزان تا

  .نيست

                                                 

كيهـان انديشـه ، مقالـه نگـاهي نـو بـه روايـت        .ك.ونيـز ن  ، 456آثار العباد و اخبار البلاد ،ص . ١
جهت ديـدن نقـد ايـن    . 190، ص  68خشكيدن درياچه ساوه ،مرتضي ذكايي ساوجي ،شماره 

 .زندگاني پيش از مبعث پيامبر نوشته رمضان محمديهاي  نقد و بررسي گزارش: ك.گزارش ر
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   گيري نتيجه

در زمينه مهدويت است كـه   نگارش يافته هاي باصل ترين كتكتاب نورالانوار يكي از مف

عدم بهره گيري از مطالب مسـتند، اسـتفاده از    مانند هايي ، ضعفنكاتي قابل استفاده با وجود

ب بايـد  الذا در نقل از اين كت. داراستدر اعتبار برخي روايات اقوال شاذ و عدم تحليل مناسب 

 .مراجعه كرداوليه به مصادر  را اعمال كرد و نهايت دقت

 پيوست

  
  عكس اول كتاب. 1پيوست شماره 
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  عكس آخر كتاب. 2پيوست شماره 
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